
ی علوم انسانمعیارهای عقلانیت دینی در 
  (با تأکید بر نقد عقلانیت سکولار)

  ______________________________________     ۱  

  چکیده

عقلانیت علم، درباره شناسی علوم انسانی، عقلانیت آن علوم است.  از مسائل معرفت

شناختی مشتمل بر محورها  کند. این حوزه معرفت اعتبار و ارزش معرفتی آن بحث می

های علمی اسـت.  ها و نظریه ترین آن، حجیت گزاره و مسائل گوناگونی است که مهم

  سه در مسئله حجیت و عقلانیت علوم انسانی
ِ
 های علمی، رشتهو  هیگزاره، نظر سطح

 و معیارهای هریک در دو مدل دینی و غیردینی نیز متفاوت اسـت. است یقابل بررس

که با صدق و کـذب  است یشناخت معرفت تیاز سنخ حج ها حجیت در سطح گزاره

ی شـناخت  علم تیـحج ها کـه از سـنخ سروکار دارد، ولی در سطح نظریه و دیسـیپلین

میان  بـه شناختی، از معیارهای دیگـری نیـز سـخن است، افزون بر معیارهای معرفت

ویژه آیـات قـرآن کـریم،  کوشد با روش عقلی و نقلی بـه مقاله حاضر می خواهد آمد.

معیارهای عقلانیت این علوم را در سه سـطح یادشـده بررسـی نمایـد و بـر پایـه آن، 

تـوان بـه انـواع معیارهـای  های تحقیـق می عقلانیت سکولار را نیز نقد کند. از یافتـه

گرایی  ت آنها و نیز برخی نتایج روشی همچون واقـعحجیت در سطوح یادشده و تفاو

  شناختی، تکثر روشی و مانند آن اشاره کرد. روش

 :   های معرفتی. ها، نظام ها، نظریه علوم انسانی، عقلانیت، گزاره 

                                                       
  .)r.alitabar@chmail.ir(پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  استادتمام. ١
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  مقدمه

ای  های علوم انسانی به دو دسته قضـایای توصـیفی (اخبـاری/ حقیقـی) و توصـیه گزاره

اند و بخش عمده مسائل در علوم انسانی، از سـنخ قضـایای  اری) قابل تقسیم(انشایی/ اعتب

نمایی قضایای حقیقی و اخباری (توصـیفی)، مطابقـت آنهـا بـا  اند. واقع انشایی و اعتباری

نمایی قضایای اعتباری و ارزشی، متفاوت بوده و نیازمنـد  الأمر است، ولی واقع واقع و نفس

 بـوده وبشر  یطیو عوامل مح یاتیح اجاتیتابع احتعتباریات، تری است؛ زیرا ا تبیین دقیق

در  نمـایی واقعدرباره  یابهاماتدیگر  عبارت ی، متغیرند؛ بهاجتماع یزندگ یتکامل ریتبع س به

 رشیپــذ بــا یو برخــ شــود یمــ داریــپدویژه اعتباریــات تجــویزی  بــه علــوم انســانی زهحــو

علـوم  یهـا گزاره بودن یاعتبار اند؛ زیرا قائل شده ییگرا تینسب بهحوزه،  نیدر ا نمایی ناواقع

را مـرتبط بـا  علـوم انسـانیگزاره  چیه دانند و میبودن   ییو انشا یمعنای قرارداد به انسانی را

به خواست و اعتباری در علوم انسانی،  یها اعتبار گزارهندانسته و معتقدند  یخارج تیواقع

اعتقاد مـا  دهند. به قرار میمورد خدشه را  یینما قعوا رو نیازهم ؛استوابسته قرارداد جامعه 

باشـد  حسـب خـودش می الأمر هرچیزی به الأمرند و نفس قضایای اعتباری نیز دارای نفس

  ).۶۶ـ۳۵الف، ص ۱۴۰۱تبار،  برای مطالعه تفصیلی، ر.ک: علی(

آن، مسـئله  یهـا گزاره یینما و واقع یاسلام یدر علوم انسان ییگرا واقع یدر امتداد مبنا

. مقصـود از ارزش معرفتـی، اعتبـار شـود یعلوم مطرح مـ نیدر ا یو ارزش معرفت تیحج

) و بخش علـم قـواممثابـه  لحاظ صحت و سـقم، صـدق (به معارف و ارزش محتوایی آن به

، ۱۴۱۴منظـور،  ابن(´ قصـدªمعنای  بـه در لغـت حجتاست.  کذب، حق و باطل و مانند آن

) بـرای ۳۰۴، ص۱، ج۱۴۰۷، یجـوهر/ ۶۶۱صتـا]،  [بی ی،ومیـف(´ نو برها لیدلª یا )۵۴، ص۳ج

 طـرف مقابـلمعنای غلبه بر  به´ احتجاجª؛ بنابراین آمده است شدن حقیقت مطلوب روشن

معنای معتبربـودن  بـه´ حجیـت). ۳ª، ص۲، ج۱۴۰۴فـارس،  ر.ک: ابـناسـت (ل یـوسیله دل به

ªو ´ دلیلªهـایی همچـون  باشد. مسـئله حجیـت و اعتبـار معرفتـی در دانش می´ معرفت
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رغم وجـود  شود و در هریک به شناسی، اصول فقه و مانند آن بحث می شناسی، علم معرفت

ه باتوجه به نوع معرفت و گسـتر یارزش معرفتدیگر  عبارت هایی هست. به اشتراکات، تفاوت

و  تی(منجز یشناخت عتی(مثل صدق و کذب)، شر یشناخت معرفت تیآن، مشتمل بر حج

  .استی (کارآمدی، کارکردی و مانند آن) شناخت ) و علمتیمعزر

اس، یـقاعـم از  ـ اسـتدلال ادلـه و مطلـقشناسی،  حجت در اصطلاح منطق و معرفت

و سـاختار صـوری و  ). منطـق بـه قالـب۸۳، ص۱۴۱۷ر.ک: مظفـر، ـ است (ل یاستقراء و تمث

محتــوای اســتدلال و  ، مــادّهیشناســ معرفتشــکلی ادلــه و اســتدلال ســروکار دارد، ولــی 

هـا و قضـایا  شناسـی بیشـتر بـا گزاره کند. باتوجه به اینکـه معرفت میرا بحث  معیارهای آن

هـا خواهـد بـود و  شناختی نیـز نـاظر بـه گزاره سروکار دارد، مسئله ارزش و حجیت معرفت

از صدق و کذب و معیارهای ثبوتی و اثبـاتی آن و نیـز مراتـب و میـزان معرفتـی آن درنتیجه 

هـای علـوم  شـود. باتوجـه بـه تنـوع گزاره وگو می همچون یقین، علم، ظن و مانند آن گفـت

شـناختی)، صـدق و  بودن (تشریعی، اخلاقـی و زیبایی انسانی ازجهت توصیفی و هنجاری

  کذب هریک نیز متفاوت خواهد بود.

شـناختی اسـت. مقصـود از حجیـت  شناختی، غیر از حجیـت معرفت ا حجیت علمام

شــناختی، ارزش و اعتبــار علــم در ســطح نظریــه و نظــام معرفتــی اســت. در حجیــت  علم

ها)، مسئله ارزش  گزاره شناختی (صدق و کذب تک شناختی، با پذیرش حجیت معرفت علم

  لحاظ ثمره، کارکرد و کارآمدی، اهداف و و اعتبار به
ً
مانند آن نیز مطرح خواهـد بـود؛ مـثلا

ــا ایــن نظــام معرفتــی در حــل مســائل انســانی، چه انــدازه کارآمــد اســت؟  ایــن نظریــه ی

دیگر درباره اعتبار کلیت یک نظریه یا یک رشته علمی، از صدق و کذب آن سخن  عبارت به

  شود. می وگو پذیری و... گفت مندی، انعطاف آید، بلکه از کارآمدی، نظام میان نمی به

معنای حجیت و ارزش معرفتی در دانش اصول فقـه توسـعه یافتـه و افـزون بـر معنـای 

باشـد. حجیـت  شناختی، دارای کـاربرد و اسـتعمال دیگـری نیـز می شناختی و علم معرفت



  

۱۰۸

ره 
ما

ش
 /

شم
ش

و 
ت 

س
 بی

ال
س

۱
۱

۳
ن 

ستا
زم

 /
۱

۴
۰

۳
 

زª معنای بـهاصـول م در علشناختی  شریعت
ّ
رªو ´ تیـمنج

ّ
ک: آخونـد ر.( اسـت´ تیمعـذ

، ۱۴۰۶صــدر، / ۲۲، ص۶، جتــا] نــی، [بییخم/ ۴۱۰، ص۱۴۲۱بروجــردی، / ۴۰۵ص، ۱۴۱۱، یخراســان

  که با صدق و کذب متفاوت می )۳۵، ص۲ج
ً
معتبر مطابق با واقـع  یظن لیاگر دلباشد؛ مثلا

ز  فیتکل اشد،ب
ّ
ف منج

ّ
اسـت و  ابو مخالفت با آن مستلزم اسـتحقاق عـذشود  میبر مکل

ف در پاشاگر مخالف واقع ب
ّ
ت معذور بود یروید، مکل

ّ
 ه و اسـتحقاق عقـاب نـدارداز حج

  ).۵۳، ص۱، ج۱۴۰۹غروی، / ۴۰۵ص، ۱۴۱۱، یر.ک: آخوند خراسان(

 یها هیـهـا و نظر گزاره تیـو حج تیـناظر بـه عقلان، یمسئله ارزش معرفتاساس  براین

ها قابل بررسی است  که درمورد علوم انسانی در سطح گزاره، نظریه و دیسیپلین است یعلم

ای و تجـویزی، کـار مسـتقل و  هـای توصـیه ویژه ناظر به گزاره و تاکنون درباره این مسئله به

 سـمیبـر رئال یلـیتحلªای بـاعنوان  درخوری صورت نگرفته است. البته نویسـنده در مقالـه

گرایی و  ، مسئله واقع´یارزش یایقضا یینما با تأکید بر واقع یندر علوم انسا یشناخت ارزش

الـف،  ۱۴۰۱تبار،  علینمایی مسائل تجویزی علوم انسانی را بررسی و منتشر کرده است ( واقع

کوشـد بـا  ) که تحقیق حاضر در امتداد آن قرار دارد؛ بنـابراین مقالـه پـیش رو می۶۶ـ۳۵ص

معرفتی مسائل علوم انسانی را در سـه سـاحت  روش عقلی و نقلی، مسئله حجیت و ارزش

  شناختی آن بررسی کند. همراه نتایج روش ها) به ها و نظامات معرفتی (رشته ها، نظریه گزاره

  . معیارهای عقلانیت۱

هـم از سـنخ ، یعلوم انسـان در حوزهارزش معرفت  گفته، مسئله باتوجه به مطالب پیش

هـم از سـنخ  ،بـا واقـع) آن مطابقت ؛ یعنیصدق یا گزاره معرفتی (شناخت معرفت تیحج

 تیـحجاز سـنخ  و هـم )تیـو معزر تیمنجزمعنای  ی بهاصول تی(حج یشناخت عتیشر

و  جیو نتـا یکارآمـد، یگ انسـجام، سـاد با معیـار هیارزش و اعتبار نظرمانند ( یشناخت  علم

و نظـام  هیـ(گـزاره، نظرگونـاگون در سـطوح  تیـحج یارهایمع بنابراینباشد؛  یثمرات) م
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متفـاوت  زیـن ادشـدهیدر سطوح  هیروش اثبات و توج دلیل همین به) متفاوت بوده و یمعرفت

 مع
ً
کـه  درحالی، دارد ییکـارا یا معرفـت گـزاره هیـدر توج، ییمبنـاگرا اریـخواهد بود؛ مثلا

 و روش از منطـق، ییمبنـاگرا اریـافـزون بـر مع، ینظام معرفت ای هینظر کی یاعتبارسنج در

 یهـا اریمع، یشـناخت معرفت و ارزش اریـدر کنـار مع نیـزبهـره گرفـت و  دیـبا زیـن یگرید

و باطل، ارزش و ضدارزش، اعتدال و  قح های غیرمعرفتی) همچون ی (ارزششناخت ارزش

  .میان خواهد آمد سخن به زین مانند آنانحراف و 

  ها و مسائل . عقلانیت گزاره۱ـ۱

و  یفیتوصـ یهـا بـه تفـاوت گزارهو باتوجـه  گرایی در علوم انسانی اسلامی بر پایه واقع

  :متفاوت خواهد بود زین یکاعتبار و اررزش هر اریمع، یفیرتوصیغ

  های توصیفی . عقلانیت گزاره۱ـ۱ـ۱

تـوان  معیـار مطابقـت میشـود، بـا  گزارش می امر واقعاز های توصیفی، چون  در گزاره

باشـد. در  حسب خودش می ای به گزارهالأمر هر  صدق و کذب آن را سنجید. مطابَق و نفس

الأمر قضایای توصیفی منحصر در جهان مادّه و دنیای ظاهر نیسـت.  اندیشه اسلامی، نفس

 الأمر و کذب، خـلاف آن اسـت. مقصود از صدق، مطابقت قضیه (گزارش) با واقع و نفس

 شـناختی و منطقـی بـوده و دارای منطـق دو ارزشـی مسئله صدق و کذب، معیاری معرفت

 فیـدر منطق بـا صـدق و کـذب تعر باشد و می کیبر ارزش صفر و  فیکه قابل تعر است

الأمـر) باشـد؛  ای معتبر است که صادق (مطابق با واقـع و نفس اساس قضیه براین؛ شود یم

  .دلیل صدق و کذب، معیاری برای قضایای توصیفی است همین به

ی را به انطبـاق بـا واقـع (صـدق) و خبر یها گزاره اعتبار اعتبار و عدم اریمعقرآن کریم 

اِنَّـکَ  عْلـَمُ ي ـَاّ� وَاّ�  اِذا جائَکَ المنُافِقونَ قالُوا نَشْـهَدُ اِنَّـکَ لَرَسُـولُ ªداند:  عدم انطباق (کذب) می

 ). آیه شریفه، هم به صدق و کذب فعلی و۱منافقون: (´ لَکـاذِبوُنَ  ينَ اِنَّ المنُـافِق شْـهَدُ يَ لَرَسُولهُُ وَاّ� 
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خـارجی، کـذب  تیـبـا واقع ندهیخبر گو هم صدق و کذب فاعلی اشاره دارد. عدم انطباق

) یکـذب فـاعلی (مخبِـراش،  دهیـبـا عق نـدهیخبـر گو عدم انطبـاق(خبری) است و  یفعل

) و اگـر بـا بـاور ی(خبـر یاگر خبر بـا واقـع سـازگار باشـد، صـدق فعلـباشد؛ بنابراین  می

لحاظ فعلـی و  بـه´ نشـهدªگـزاره  ) اسـت.ی(مخبِـرمطابق باشد، صدق فاعلی  خبردهنده

لحاظ  لحاظ خبـری و هـم بـه شان (نشـهد) هـم بـه فاعلی، کاذب است؛ زیرا اصل شهادت

لحاظ  ) هرچند بـها�ّ  اِنَّـکَ لَرَسُـولُ شان ( مخبری (فاعلی)، کذب است، ولی محتوای شهادت

د؛ چراکه منافقـان باش لحاظ مخبری (فاعلی)، کذب محض می خبری، صادق است، اما به

بـر صـدق دیگر گزاره یادشده  عبارت اند. به اعتقادی نداشته ˆگاه به رسالت رسول خدا هیچ

راندند، با واقع خارجی سازگار  کند؛ یعنی آنچه منافقان بر زبان می فعلی منافقان دلالت می

د، آنـان کـاذب و نـبـاور ندارصـادق خبـر  بـه ایـنولی چون  ،بوده و خبرشان صادق است

 /۱۱، ص۱۰ج، ۱۴۰۵، یطوسـ /۶۴، ص۲، ج۱۴۱۵ر.ک: طبرسی، ( هستند دروغگو (کذب فاعلی)

  ).۳۲۳، ص۱۹جتا]،  ، [بیطباطبایی

ـَذَاّ� وَلـَداً  نَ يالَّذ رَ نْذِ ي ـُ وَ ªفرماید:  خداوند درباره برخی اهل کتاب و مسیحیان می قـالُوا اتخَّ

). ۵ــ۴کهـف: (´ کـذِ�ً  إِلاَّ  يقُولـُونَ  إِنْ  أَفـْـوَاهِهِمْ  مِـنْ  تخَـْرُجُ  کلِمَةً  کبرَُتْ مَا لهَمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لآَِ�ئهِِمْ  

ولـی نـد، ا ) متهمیبه کـذب فعلـی (خبـرطابق با واقع نیست؛ بنابراین اهل کتاب م سخنان

 شیباطـل خـو اتاعتقـاد آنان بهچراکه را کاذب و دروغگو نخوانده است؛  کریم آنانقرآن 

 ،هرچند حق را بر زبان آورند کند؛ زیرا معرفی میمنافقان را دروغگو  که الی، درحباور دارند

´ اِلا کَـذِ�ً  قُولـوُنَ ي ـَاِنْ ªچـون:  راتـییاز کـذب فعلـی بـا تعب میقرآن کر ولی بدان باور ندارند.

´ کاذِبª ریبه کذب فاعلی با تعب، ولی کند می اد) ی۸سبأ: (´ کَـذِ�ًَ    ا�ّ  اِفـْترَى عَلىª) و ۵کهف: (

هُـوَ  قـُدَّ مِـنْ قُـبـُلٍ فَصَـدَقَتْ وَ  صُـهُ يکـانَ قَم  إِنْ ª. در آیـه شـریفه کند اشاره می´ ينالکاذب انهّ منª ای

ــذَبَتْ وَ  صُــهُ يإِنْ کــانَ قَم وَ  ينَ الْکــاذِب مِــنَ  ــادِق هُــوَ مِــنَ  قـُـدَّ مِــنْ دُبـُـرٍ فَکَ )، ۲۶ـــ۲۷ :وســفی(´ ينَ الصَّ

آمده است میان  سخن به مصر زیو همسر عز †وسفیحضرت  یگنهکار ای یپاکدامن درباره
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سـاختار  ،زن هدر هردو فرض (صدق و کذب) دربـار ).۱۴۲، ص۱۱، جتا] [بی، ییر.ک: طباطبا(

هُـوَ ، ينَ الکـاذِب هُـو مِـنَ ª یساختار فـاعل، †وسفیحضرت  هو دربار ´فَصَدَقَتْ، فَکَذَبَتْ ª یفعل

بنابراین صدق و کذب در آیات قرآن کریم ناظر به معیارهای ؛ کار رفته است به ´ينَ الصـادق مِـنَ 

های توصیفی اسـت و مطـابَق قضـایای انسـانی  ویژه درباره قضایا و گزاره شناختی به معرفت

ازمنظر قرآنی، منحصر و محدود در امور دنیوی و مادی نیست، بلکه امور اخروی و معنوی 

  شود. را نیز شامل می

  ی هنجاریها . عقلانیت گزاره۱ـ۱ـ۲

 و بالذات، معیاری برای قضایای توصیفی است و با تسامح درباره 
ً
صدق و کذب اصالتا

شود. درمورد قضایای ارزشی و اعتباری، معیارهای دیگـری همچـون  سایر قضایا مطرح می

 در گزاره
ً
های فقهـی،  حق (انطباق بر مصالح) و باطل (انطباق بر مفاسد) کاربرد دارد؛ مثلا

کـار و بـوده دارای حکمی واقعـی  هر رفتاریت و معذریت مطرح است؛ زیرا معیار منجزی

آورد، احکام  دست می است. احکامی که فقیه به حکم واقعی دستیابی به آن تلاش برای فقیه

ـز باشـند،منطبق بر واقع  اگر اند. این احکام ظاهری
ّ
 بـا حکـم واقعـیاگـر و (صـادق)  منج

ر  (کذب) باشد، مخالف
ّ
شناسـی متـداول، مطـرح  . ایـن نکتـه در معرفتخواهد بـودمعذ

ــی از تفاوت ــت و یک ــای معرفت نیس ــا معرفت ه ــی ب ــی دین ــت.  شناس ــج اس ــی رای شناس

شناسی نیست، بلکه راهکار علمی است که  دیگر مسئله معذریت، از سنخ معرفت عبارت به

و در کنار معیار صدق و کذب، معیار منجزیت  بنابراینکند؛  تکلیف مکلف را مشخص می

؛ یعنـی احکـام خمسـهباشد. این معیار، هم درباره احکام تکلیفی ( معذریت نیز مطرح می

طهـارت، ) و هـم دربـاره احکـام وضـعی (وجوب، حرمت، اسـتحباب، کراهـت و اباحـه

احکام وضعی جزء مبـادی یـا منتزعـات از ) صادق است؛ زیرا آن مانندنجاست، حلیت و 

های  اند؛ بنابراین معیار ارزش و حجیت گزاره بوده و از سنخ مسائل هنجاریاحکام تکلیفی 
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نباشـد، از روی خواست و میل شخصـی انشایی در علوم انسانی این است که اعتبار و انشا 

بـه مطلـوب  نیـلو  اهداف معقـولدر تأمین  بلکه برخاسته از اهداف و نتایج عقلایی بوده و

 .باشدحقیقی و نهایی مؤثر 

تمـامی نجا ممکن است این شبهه یا پرسش بـه ذهـن برسـد کـه باتوجـه بـه اینکـه درای

هـای  گـزاره ند، آیـاالأمر یز فاقد نفسن کاذب های گزاره و دارند الأمر صادق، نفس های گزاره

توان  آیا میدارند؟ الأمر  قابلیت اتصاف به صدق یا کذب ندارند، نفس و اعتباری که انشایی

پذیرش این مسئله مسـتلزم آن اسـت الأمر ندارند؟  ، نفسی و انشاییاعتبار های گفت گزاره

بـوده و  الأمـر ، فاقـد نفسنـد های علوم انسانی که از سنخ هنجار گزاره از ای بخش عمدهکه 

اسـت و صِرف امر و الزام یا تمایلات درونی یا قرارداد و اعتبار گونه قضایا  اینمنشأ درنتیجه 

  خواهد بود. در علوم انسانینسبیت  ایی وگر مسئله مستلزم ناواقع این

شناختی، انطباق معرفت با واقع و  گرایی معرفت اساس واقع  توان گفت بر در پاسخ می

اِخبـاری بـا قضـایای انشـایی  قضـایای و هـا گزارهالأمـرِ  الأمر، ممکن اسـت. نفس نفس

ی روابـط اسـاس  با تبیین خـاص و بـر و اعتباری را قضایای انشایی متفاوت است.
ّـ
 و عِل

آن، اسـاس   بـرهـایی کـه  هـا و حقـایق ارجـاع داد؛ واقعیت تـوان بـه واقعیت معلولی می

 الزام به ها شکل می اعتباریات و ارزش
ً
دیگـر  بعضـی تـرک و کارهـا بعضـی گیرند؛ مثلا

الـزام بـه  و کند می نزدیک نظر مورد هدف به را که الزام به انجام کاری، ما معناست بدین

الأمر آن قضایا و نیز صدق  اساس درباره نفس دارد؛ براین ازمیب آن به رسیدن از را ترک، ما

 توان داوری نمود میآن ) جابودن هجا یا ناب هدرستی یا نادرستی و بو کذب یا حق و باطل (

معیار صـدق آن  است. یا حق صادق گوییم ، میآن الزام بودن مبنای نادرستو درصورت 

باشد؛ بنابراین مصـالح و مفاسـد مـورد نظـر،  ورد نظر مینیز مطابقت آن انشا با هدف م

ات و الزامـات اعتبـاری اگـر مسـتند بـه یئانشـا و دهنـد الأمر انشائیات را شکل می نفس

خواهـد بـود.  اعتبـار بی و انشـائیاتی، غیرموجـه ملاکات واقعـی نباشـد، صـدور چنـین
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 کار خاصی  بدین قضیه اعتباریبودن یک  موجه
ً
با هـدف  ،الف چونهممعناست که مثلا

دستیابی به هـدف ب باشـد، الف مقدمه  کار چنانچه و شود نی مانند ب سنجیده میمعیّ 

اسـاس ایـن ضـرورت،   انجام فعل الف نسبت به هدف ب ضروری است. فردی کـه بـر

موجه، معتبـر و صـحیح اسـت و مطـابق بـا واقـع و اعتبار،  این گوییم می کند، انشاء می

 الأمـر درحقیقـت نفس کـه یادشده ضرورت با انشاء مطابقت یعنی( باشد الأمر می نفس

ی ضــرورت یادشــده، ضــرورت بالقیــاس نیــز می بــه .شــد)با می انشــاء ایــن بــرای  یمگــو

الأمــر قضـایای اعتبــاری،  دیگر نفس عبارت ). بـه۲۰۴، ص۱، ج۱۳۷۳مصـباح یـزدی،   ر.ک:(

آوردن کمـال و  دسـت بـه یبرا یا لهیوسمصالح و منافع مورد نظر است؛ زیرا اعتباریات، 

اند؛  انسـان´ مصـلحتªو ´ سـعادتª ی و نیـل بـهزنـدگ نیازهای تأمین ی،زندگ مصالح

واقعیـت . بیننـد ی را جعـل و تـدارک میو اجتمـاع یو احکـام فـرد نیقـواندلیل  همین به

´ سـعادتªو ´ مصـالحª دارد. اعتباریات اگر بـرفعل  اعتباریات ریشه در غایت و نتیجه

منطبق باشد، باطل است؛ بنـابراین حقانیـت ´ مفاسدªبشر منطبق باشد، صادق و اگر بر 

  ).۱۲۱ـ۱۲۰، ص۷ و ج ۱۱۵، ص۲ جتا]،  ، [بیییر.ک: طباطباگذار مهم است ( هدف و هدف

اعتباریات و بایدها و نبایدهای قرآنی نیز ضمن اینکه مبتنی بر واقعیات است، به مسئله 

ــد ــه  مصــالح و مفاس  آی
ً
ــثلا ــه دارد؛ م ــی توج ´ يقْــدِرُ  اّ� يبْسُــطُ الــرِّزْقَ لِمَــنْ يشَــاءُ وَ  أَنَّ ªواقع

های گوناگونی اشاره دارد؛ ازجمله اینکـه روزی و تقـدیر و توسـعه آن  )، به واقعیت۳۷ روم:(

های یادشده، در آیه بعدی جعل  اساس خداوند باتوجه به واقعیت دست خداست؛ برهمین به

معناکـه  شناختی در این آیـه، ریشـه در توحیـد دارد: بدین های هستی کند. واقعیت میانشاء 

،
ً
، فقط خداوند مالک اموال است (توحیـد در مالکیـت)؛ ثانیـا

ً
 آن نیـزتوسـعه روزی و  اولا

مشخص  خودش نیزموارد مصرف مال را دلیل  همین اوست (توحید در رازقیت)؛ بهدست  به

ـبِيلِ ذلـِک خَـيرٌ للَِّـذِينَ  فَآتِ ذَاالْقُـرْبى حَقَّـهُ وَالْمِسْـکينَ وَابنªری): (توحید در قانونگذا کند می السَّ

اساس آیه شریفه، تعیین مـوارد مصـرف  ). بر۳۸روم: ´ (الْمُفْلِحُـونَ  اّ� وَ أُولئِک هُمُ  يريِدُونَ وَجْهَ 
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مخویشان بر باشد؛ ازجمله اینکه  اموال نیز مبتنی بر واقعیات گوناگونی می
ّ
. نـدا دیگران مقد

حـق و ، بر انسـان و دارایـی انسـانـ  و غیربستگان بستگاناعم از  واقعیت دیگر اینکه فقرا ـ

رسـیدگی بـه بسـتگان دستور یادشـده ( نکته سوم اینکه ´.فَآتِ ذَاالْقُـرْبى حَقَّـهُ ª: حقوقی دارند

و با آن هماهنـگ  دارد انسانی های مثابه یکی از واقعیت به عواطف)، ریشه در فطرت و فقیر

، ۱۳۸۳، یقرائتـ /۱۵۵، ص۳، ج۱۴۱۵، ی حـویزیعروسـ /۲۴۳، ص۶، ج۱۴۱۵، یر.ک: طبرسـاست (

تعبیردیگر برخـی نیازهـای  )؛ زیرا گرایش به خانواده، ریشه در فطـرت دارد. بـه۲۰۴، ص۷ج

يسْـألَُونَک ª: شـود یم نیمأخانواده ت طیدر مح ها فطری، عاطفی و حتی نیازهای مادی انسان

 تَـفْعَلُوا وَ مَاالسَّبِيلِ  نِ وَابْ  وَالْمَسَاکينِ  وَالْيتَامَى وَالأْقَـْرَبِينَ  فلَِلْوَالِدَينِ  خَيرٍ  مِنْ  أَنْـفَقْتُمْ  مَا قُلْ مَاذَا ينْفِقُونَ 

کـه در  شـود )؛ یعنی درمورد احسان و موارد آن، سؤال می۲۱۵بقره: (´ عَلِيمٌ  بِهِ  ا�ّ   فإَِنَّ  خَيرٍ  مِنْ 

، والدین و بستگان مقدم شـدند؛ در پاسخ؟ بهتر است میانفاق کن ی و در چه موردیچه راه

  بقیـهبـر  ،داشـته باشـند ازین آناناگر بنابراین 
ّ
و نزدیکـان  دیگر والـدین عبارت بـه نـد.ا ممقد

  ).۱۲۷، ص۲تا]، ج مکارم شیرازی، [بی( در این مسئله اولویت دارند، نیازمند

ـ ریشـه  ویژه حقایق توحیدی به های انشایی قرآن کریم در واقعیت ـ گزارهگونه که  همان

دیگر  عبارت هـا خواهـد بـود. بـه دارد، انشائیات علوم انسانی اسلامی نیز مبتنی بـر واقعیت

ها) در علوم انسانی اسلامی، ذیـل حکمـت نظـری یـا  ها و نیست قضایای توصیفی (هست

نجارها (بایدها و نبایدها، بیـان خیرهـا و شـرها، حـق و ها و ه بینی قرار دارند و ارزش جهان

  گیرد. باطل) در حکمت عملی جای می

  های علمی (دیسیپلین) . عقلانیت رشته۱ـ۲

هـا سـروکار نـداریم تـا  گزاره ها و نظامات معرفتی فقط بـا تک باتوجه به اینکه در نظریه

 معیار صدق و کذب مطرح باشد، بلکه مجموعه مسائل، مبان
ً
ی و سـاختارها مـد نظـر صرفا

است؛ بنابراین معیارهای ارزش و اعتبار آنها به صدق و کذب نیست، بلکه با معیـار حـق و 
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در اعتبارسـنجی نظریـه و نظامـات معرفتـی، دیگر  عبارت باطل سروکار خواهیم داشت. بـه

  شود. جای معیار صدق و کذب، از معیار حق و باطل بهره گرفته می به

وجـه اسـت. نقطـه اشـتراک آن دو،  معیار حق، عـام و خـاص من رابطه معیار صدق با

باشد؛ زیرا گزاره صادق، حق بوده و گـزاره کـاذب نیـز باطـل  های صادق و حق می گزاره تک

لحاظ  ها، معتبر (صادق) باشد، ولـی بـه گزاره لحاظ اجزا و تک است. ممکن است علمی به

نباشد و در زمره علم مضر قرار گیرد؛ عنوان یک مجموعه، از سنخ علم نافع  روح حاکم و به

 به
ً
هـای  لحاظ مبانی و روح حاکم، سکولار بوده و فاقد معیار حقانیت باشـد. از تفاوت مثلا

، صدق، امری دوارزشی است، درحالی
ً
کـه  معیار صدق و معیار حقانیت، این است که اولا

ف ارزش معرفتـی دیگر بـر خـلا عبارت باشد. به که حقانیت، امری تشکیکی و ذومراتب می

ها و نظامـات معرفتـی،  ها که امری دوارزشی (صـدق و کـذب) اسـت، در نظریـه گزاره تک

میان خواهـد آمـد. ایـن معیـار، امـری  عنوان معیار چندارزشـی بـه سخن از حق و باطل به

 منطق فازی، از سنخ امور تشکیکی است. ذومراتب و تشکیکی محسوب می
ً
  گردد؛ مثلا

ل در علم، نفع و ضرر آن است. این شاخصه، گسـتره وسـیعی از از مصادیق حق و باط

 اصـلاح امـور دنیـوی و اخـروی از  منافع معقول دنیوی و اخروی را شامل می
ً
شود؛ فرضـا

توان اسـتنباط کـرد؛  باشد. با مراجعه به قرآن کریم، این شاخص را می مصادیق علم نافع می

 در برخی آیات، از علوم مضرّ، نکوهش شده 
ً
´ لاَيـنْفَعُهُمْ  يتَعَلَّمُـونَ مَـا يضُـرُّهُمْ وَ  وَ ªاست: مثلا

، ۱، ج۱۴۱۵، یر.ک: طبرســ) و لازمــه آن، اهمیــت و ضــرورت علــم نــافع اســت (۱۰۲بقــره: (

ـَا يخْشَـىªاسـاس آیـه شـریفه:  ). بـر۴۲۸، ص۱، جتا] ، [بییرازیمکارم ش /۳۳۳ص اّ� مِـنْ عِبـَادِهِ  إِنمَّ

دیگر  عبارت آفرین باشد. به علمی مفید (نافع) و معتبر است که خشیت)، ۲۸فاطر: ´ (الْعُلَمَـاءُ 

باشد. در قرآن کریم مقـام خشـیت و  آفرینی آن می یکی از مصادیق سودمندی علم، خشیت

هراس از خدا مخصوص دانشمندان شمرده شـده اسـت؛ زیـرا آنـان عظمـت خـدا را درک 

گـاهی از او هـراس دارنـد ( کنند و به می ، یطبرسـ /۳۶ص ،۱، ج۱۴۰۷، ینـیک: کلر.دلیل ایـن آ
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). تکریم عالِم درواقع، تکریم علم است که در قلـب او قـرار دارد و ۶۳۸ـ۶۳۶، ص۸، ج۱۴۱۵

  گردد. منشأ کمال و سعادت وی می

): ۱۱۴ص، ۲۴، جتـا] [بی، یرازیمکـارم شـاز مصادیق سودمندی علم، تزکیـه نفـس اسـت (

ªإِنْ   يعَلِّمُهُـمُ الْکتـَابَ وَالحِْکمَـةَ وَ  يزکَيهِمْ وَ  مِنْهُمْ يتْلُو عَلَيهِمْ آ�تهِِ وَ  ولاً الأْمُِّيينَ رَسُ  هُوَالَّذِی بَـعَثَ فِی

خوانـدن آیـات پـس از  ˆ)؛ زیـرا رسـالت پیـامبر۲جمعـه: ´ (کانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِی ضَـلاَلٍ مبـينّ 

یم کتـاب و ـ تزکیه مردم است و مرحلـه سـوم (یعنـی تعلـ که جنبه معرفتی دارد ـ پروردگار

حکمت) نیز جنبه شناختی دارد. تزکیه، میان دو جنبه معرفتی قرار گرفته و این امر دلالت بر 

رابطه علم و تزکیه دارد. در این رابطه، ازسویی تزکیه مبتنی بر شناخت قبلی (خواندن آیات) 

 ،ییهدف اصـلی و نهـاباشد؛ زیرا  ساز تعلیم کتاب و حکمت می دیگر زمینه است و ازسوی

و علمی که به تزکیه و تربیت ختم نشود، علم مفید نخواهد بود. برخلاف علوم  تربیت است

، جنبه
ً
، تعلـیم و  ای در آن کم های تربیتـی و تزکیـه انسانی موجود که اولا

ً
رنـگ اسـت؛ ثانیـا

شان مفید نباشد، به حیوانات  قرآن کریم دانشمندانی را که علم آموزش بر تربیت تقدم دارد.

لّـُوا التَّـوْراَةَ ثمَُّ لمَْ يحْمِلُوهَـا کمَثـَلِ الحِْمَـارِ يحْمِـلُ أَسْـفَاراً ªکـرده اسـت: تشبیه   مَثـَلُ  بـِئْسَ  مَثـَلُ الَّـذِينَ حمُِ

بوُا الَّـذِينَ  الْقَـوْمِ  اســاس آیــه شــریفه  ). بــر۵جمعــه: ´ (يهْـدِی الْقَــوْمَ الظَّـالِمِينَ لاَ  وَا�ّ  ا�ّ   ِ��تِ  کــذَّ

  اند که علم نافع ندارند. کنند، مانند کسانی شان عمل نمی رند، ولی به علمکسانی که علم دا

گری آن اسـت.  مطابق برخی آیات قرآن کریم، از مصادیق حقانیت علم، کارکرد هدایت

باشـد:  گری آن می دیگر یکی از معیارهای حقانیت علم ازمنظر قرآن کریم، هدایت عبارت به

ª از  †موسـیحضـرت  ).۶۶کهف: ´ (رُشْـدًا عُلِّمْـتَ  ممَِّا تُـعَلِّمَنِ  أَنْ  عَلَى عُکأَتَّبِ  هَلْ قاَلَ لَهُ مُوسَى

: آیا من اجازه دارم از تو پیروی کنم تا از آنچـه پرسد میصورت استفهام  به †خضرحضرت 

 ªاز تعبیر ؟ به تو تعلیم داده شده و مایه رشد و صلاح است، به من بیاموزی
ً
دا

ْ
گونـه  این´ رُش

یافتن به مقصـود و رسـیدن بـه خیـر و  هدف نیست، بلکه برای راه ،علم که شود استفاده می

 چنین علمی ارزشمند است و باید از استاد آموخـت و مایـه افتخـار اسـت .باشد صلاح می
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)؛ بنابراین علمی حق و معتبر اسـت کـه باعـث رشـد و ۵۳۰، ص۱۲، جتا] [بی، یرازیمکارم ش(

تمامی علوم، صادق است، ولی در حوزه علوم انسـانی  تکامل انسان شود. این معیار درباره

  ).۱۲۸ـ۹۵، ص۱۳۹۳، یاصفهان ییر.ک: رضاتری خواهد داشت ( نقش پُررنگ

  . نقد عقلانیت سکولار۲

مقصود از عقلانیت سکولار، عقلانیت منهای وحی و دین اسـت. عقلانیـت سـکولار 

هـا بـه نقـد آن  ویژگی های گوناگونی است کـه درادامـه ضـمن برشـمردن ایـن دارای ویژگی

  خواهیم پرداخت:

  . انحصار مسائل انسانی و اجتماعی در امور مادی و دنیوی۲ـ۱

ای دارد و  بر خلاف عقلانیت دینی و قرآنی که مطابق قضایای توصیفی، قلمرو گسـترده

شامل امور مادی، معنوی، دنیوی و اخروی است، در اندیشه سـکولار، مسـائل و قضـایای 

 ناظر به جهان مادی و امور دنیوی سـنجیده میعلوم انسانی صر
ً
مِـنَ  يعْلَمُـونَ ظـَاهِراً ªشـود:  فا

نيْا وَ  شـناخت آنـان دربـاره اساس آیه شریفه  ). بر۷روم: ´ (الآْخِـرَةِ هُـمْ غـَافِلُونَ  هُمْ عَنِ  الحْيَاةِ الدُّ

اک، از خـور یا مجموعـه، یزنـدگ نگـاه آنـان بـه انسـان واست و و انسان، سطحی جهان 

 دیگر در عقلانیـت سـکولار فقـط بـه بیان به .زودگذر است های تو لذ ها یسرگرم، خواب

ها و هنجارها (بایدها  شود؛ بنابراین ارزش توجه می یویدن یزندگ یها هها و مفسد مصلحت

مسـائل و ، آن اسـاس بـر شـود و می یبررسـ یویـدن مصـالح و مفاسـد هیاز زاوو نبایدها) 

جانبـه  شود، ولی باتوجه به تعامل و تـرابط همه قضایای انسانی و اجتماعی اعتبارسنجی می

دنیا و آخرت (مادی و معنوی)، عقلانیت سکولار در اعتبارسنجی مسـائل انسـانی بـر پایـه 

دنیـایی را  توانـد همـان واقعیـت و امـور این مصالح و مفاسد دنیوی نیز عاجز اسـت و نمی

تنها عامـل  نمونه در اندیشه اسلامی، بیمـاری حسـد نـه یل و تبیین نماید؛ برایخوبی تحل به
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ةُ ªدر سلامت جسمانی نیـز تـأثیر منفـی دارد:  ۱تخریبی برای سایر امور معنوی است، صِـحَّ

تنها بـه  که در عقلانیت سکولار نه )، درحالی۲۵۶البلاغه، حکمـت نهج´ (الجَْسَدِ، مِنْ قِلَّةِ الحَْسَدِ 

شـود، بلکـه آثـار دنیـوی و مـادی آن نیـز دیـده  پیامدهای معنـوی حسـد توجـه نمیآثار و 

  اساس عقلانیت سکولار در امور دنیوی نیز چندان موفق نیست. شود؛ برهمین نمی

  ها و الزامات در عقلانیت سکولار . منشأ ارزش۲ـ۲

و  نـدرالأم فاقـد نفس یی علـوم انسـانیو انشا یهای اعتبار گزارهدر عقلانیت سکولار، 

صِرف امر و الزام یا تمایلات درونی یا قرارداد و اعتبار اسـت ، مسائلگونه  منشأ این درنتیجه

هـای الهـی و  تعبیردیگر ارزش بـه خواهـد بـود. یمستلزم نسبیت در علـوم انسـانامر و این 

مثابـه منشـأ  بینی الهـی، به دلیل بـه دیـن و جهـان همین معنوی در آن، جایگاهی ندارد و بـه

هـای  بـر ارزش هرچنـد سـکولار عقلانیـت درشود.  های والای انسانی توجهی نمی ارزش

شود، ولی برای همین مسئله نیـز معیـار  میتأکید  یعلم یها منطق، عقل و داده برخاسته از

  ثابت و دقیقی وجود ندارد.

  . توجه به نقش ابزاری عقل و عقلانیت۲ـ۳

است از عقل خودبنیـاد. در ایـن نگـاه، بر پایه عقلانیت سکولار، منابع معرفت عبارت 

راه مشـاهده،  عقـل از عنـیدارد؛ یابـزاری  وحی و دین جایگاهی ندارد. عقل نیز فقط نقش

هـای  چنـین رویکـردی کارکردهـا و نقشدر  پـردازد. کسب معرفت میو تجربه به  شیآزما

، کـارکرد اسـتقلالی و کـارکرد عقلانیـت نـاب نادیـده شـهودی دیگر عقل همچون کـارکرد

                                                       
، ۳۰۶، ص۲، ج۱۴۰۷(کلینـی، ´ الحْطَـَبَ الحْسََـدَ ْ�کـلُ الإِيمـَانَ کمَـا �َْکـلُ النَّـارُ  إِنَّ ªفرمایـد:  می †امام صادق.١

 ).۵، حدیث ۳۰۷(همان، ص´ الدِّينِ الحسََدُ وَالعُجْبُ وَالفَخْرُ  آفَةُ ªیا  )۲ حدیث
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). درواقع در عقلانیت سکولار، وحـی و دیگـر ۱۴۳، ص۱۳۷۵ر.ک: داوری، ( شود انگاشته می

گیـرد؛  ، مورد انکار قـرار میمنبع معرفت کیمنزله  بهمنابع الهی (همچون فطرت و شهود) 

  بل شناخت نخواهد بود.های ملکوتی و معنوی انسان، قا اساس ابعاد و ساحت براین

  گر و غیرهدایتی . عقلانیت سلطه۲ـ۴

هاسـت.  ، جامعـه و دیگـر انسانبـر جهـان جانبـه تسلط همهدنبال  سکولار به تیعقلان

  عبارت به
ً
و حتی کشـف حقـایق  ستین قیدنبال کشف حقا بهدیگر عقلانیت سکولار اصالتا

 اریملاک و مع چیهرو  یابد؛ ازاینگری حداکثری خود دست  نیز جنبه ابزاری دارد تا به سلطه

در مرحلـه ادراک و هـم در  مهـ ،قـتیوجود ندارد، بلکه حق قتیحق صیثابتی برای تشخ

جـوادی ( سودمندی و کارآمدی آن اسـت ایو خواست انسان  لیتابع م دیو نبا دهایمرحله با

  ).۱۷۲، ص۱۳۸۱آملی، 

  شناختی شناختی و روش گرایی معرفت . طبیعت۲ـ۵

شــناختی،  شــناختی و روش لحاظ معرفت بــه ســکولار تیــعقلان دهــایرویکربرخــی 

 ابییـ وجود داشته باشد، امکـان شـناخت و دسـت قیاگر حقا گرا هستند و معتقدند طبیعت

 گـرید و ازسـوی سـتیامر روشن و قابل درک ن کی قتیحقسویی از رایوجود ندارد؛ ز دانب

ــابع و  ــناختمن ــزار ش ــت اب ــداریم (طبیع ــدان ن ــتیابی ب ــرای دس ــبی ب ــز مناس گرایی  و نی

)؛ ۱۷۳همـان، ص( امکان شناخت وجـود نـدارد شناختی)؛ درنتیجه شناختی و روش معرفت

و نتیجـه آن  کـاری نـداردجهـان و انسـان بـا مبـدأ و معـاد  ،سکولار تیعقلاناساس  براین

  .است زندگیمعناشدن  بی

  شناختی وشهای ر  . عقلانیت سکولار و آسیب۲ـ۶

شـناختی اسـت.  شـناختی، حصـر روش شناختی و روش گرایی معرفت از نتایج طبیعت
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تجربـی یـا عقلـی  شناختی، رویکردی است کـه روش را منحصـر در منظور از حصر روش

 مکتب  می
ً
کند  معرفی میمرجع شناخت تنها منطق و  ی راتجربیی، روش گرا علمداند؛ مثلا

قرآن کریم ضمن توجه بـه ی تنها روش تولید معرفت است. گرایی، روش عقل یا ازمنظر عقل

ویژه روش حسـی و تجربـی  انحصـارگرایی روشـی بـه تخطئههای گوناگون، به نفی و  روش

عنوان یکـی از  دیگر هرچند قرآن کریم روش تجربی یا روش عقلی را به عبارت به پردازد. می

ویژه  ورزد؛ بـه ت مخالفـت مـیشـد شـناختی به کند، ولی با انحصار روش ها تأیید می روش

ن دااز آنچـه بـتنهایی، مفید علـم نیسـتند و  ـ به همچون روش حسی ها ـ اینکه برخی روش

 کـلُّ  وَالْفُـؤَادَ  وَالْبَصَـرَ  السَّـمْعَ   إِنَّ لاَ تَـقْفُ مَـا لـَيسَ لـَک بـِهِ عِلْـمٌ  وَ ªکنیم: پیروی  یم، نبایدعلم ندار

اسـت؛ ذکر چشم و گوش و دل در آیه، از بـاب نمونـه ). ۳۶اسراء: ´ (مَسْـئُولاً  عَنْـهُ  کانَ  أُولئَِک

يـوْمَ : ªشـود سـؤال می نیـززیرا در قیامت علاوه بر خود انسان، از دست و پا و اعضای دیگر 

ن، گمـا )؛ بنـابراین روش۲۴نـور: ´ (أَرْجُلُهُـمْ بمِـَا کـانوُا يعْمَلـُونَ  أَيـدِيهِمْ وَ  تَشْهَدُ عَلَيهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ 

 /۳۶ :ونسیـ´ (ئاً يشـ الحـقّ  مـن غـنىيلا الظـنّ  نّ إو ªآور نیست. یا  ، علمحدس، تخمین و شایعات

 یمتفـاوت دارد: گـاه ای(گمـان)، دو معنـ´ ظنªواژه ). ۳۱۴، ص۵، جتا] [بی، ییر.ک: طباطبا

هـوای ªردیـف  هـم پیشـین،است که طبق تعبیـر آیـات  و اساس پایه های بی ی گمانامعن به

؛ منظور از این کلمه در آیات مـورد بحـث همـین معناسـت .است´ اوهام و خرافات ،نفس

 
ً
 ذهـن آنـانصورت یک احتمال ضعیف در  ای به خرافه ؛بود دست اینپرستان از ظن بتمثلا

 مطابق واقع  باشد میه ی است که معقول و موجّ یها گمان، دیگر ایمعن. شد ظاهر می
ً
و غالبا

یـا  ´شهادت شهود در محکمـه و دادگـاهª؛ مانند استروزمره  و مبنای کار عقلا در زندگی

ª یا ´ هل خبرهاقولªهـا را از زنـدگی بشـر  گونـه گمان آن که اگـر این مانندو ´ ظواهر الفاظ

 کنیم، نظام زندگی تکیه بر یقین قطعی  فقطبرداریم و 
ً
، یرازیمکارم شـ( شود متلاشی می کاملا

  ).۵۴۰ـ۵۳۹، ص۲۲، جتا] [بی
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  نتیجه

تـوان  ارائه معیارهای عقلانیت در علوم انسانی به نتـایج گونـاگونی در ایـن علـوم میبا 

شـناختی،  گرایی روش شناختی ماننـد واقـع ترین آن برآیند و نتایج روش دست یافت که مهم

  تکثر و تنوع روشی و مانند آن است:

: رایی گ شــناختی بــا ابتنــا بــر دو واقــع یــی روشگرا واقــعاســاس  بــر .  

بـه کاربسـت آن، بـا  کـه وجـود دارد هایی یا روش روششناختی،  شناختی و معرفت هستی

قـرار  یشـناخت روش یـیگرا در مقابل نـاواقع ییگرا نوع واقع نیا. مدستیابیتوانیم  میقت یحق

ــاواقعªدارد.  ــع نمــ، روش رویکــردی اســت کــه´ گرایی ن ــه واق ــا را ب یکــی از  رســاند. یم

´ یشـناخت روش سمیآنارشªیا ´ ضد روشªشناختی، جریان  ی روشگرای رویکردهای ناواقع

) و ۱۳۷۵رابنـد، یر.ک: فا(  نویسنده کتاب  ،فایرابنداست. از طرفداران این رویکرد، 

) اسـت. عمـده see: Gadamer, 1994(   ، مؤلـف کتـاب گـادامرتا حـدودی 

لحاظ  دارد و عقلانیـت سـکولار بـهگرایی، ریشه در عقلانیـت سـکولار  رویکردهای ناواقع

  شناختی، ابزارهای لازم برای کشف واقع و اعتبارسنجی آن را ندارد. روش

شـناختی، تکثـر روشـی قـرار  گرایی روش در امتداد واقـع : .    

ــه تنــوع و تکثــر واقعیت گرایی  هــای انســانی و اجتمــاعی (واقــع دارد؛ زیــرا باتوجــه ب

ــه واقعیتشــناختی) ازســ هستی ــابع معرفتــی و امکــان دســتیابی ب هــا  ویی و تنــوع من

شناختی رسید؛ چراکه  توان به تکثر روش دیگر، می شناختی) ازسوی گرایی معرفت (واقع

روش، تابع منابع معرفتی بوده و منابع معرفتی نیز تابع موضـوع مـورد مطالعـه اسـت. 

ائل علـوم انسـانی، دارای گرایی در علوم انسانی، تمامی موضوعات مسـ اساس واقع  بر

 علـومی کـه نـاظر بـه هویـت فـردی و  نفس
ً
الأمر بوده و ریشه در واقعیت دارند؛ مـثلا

گانی آن بـا هویـت  های درونی بوده و با حقایق درونی منطبق است، فرآیند روش کنش

هــای اجتمــاعی متفــاوت اســت یــا علــومی کــه از ســنخ توصــیه و  اجتمــاعی و کنش
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اند. توضیح اینکه علوم  روش، دارای اصول، قواعد و فرآیند خاصیاند، در مقام  اعتباری

که در حوزه اعتباریات  ثمر رساند، درحالی توان به حقیقی را با روش عقلی و تجربی می

 به این منطق اکتفا کرد. باتوجه به تنوع واقعیت نمی
ً
هـای اجتمـاعی و انـواع  توان صرفا

  توان بهره گرفت. گون میهای گونا منابع معرفتی آن، از انواع روش

اند و هم از سـنخ حکمـت عملـی و درنتیجـه  علوم انسانی، هم از سنخ حکمت نظری

های تجربـی) خواهنـد داشـت. توضـیح اینکـه  شناسی خاصی (غیر از روش اقتضای روش

شود: حکمت نظری و عملی. حکمت نظـری عبـارت  حکمت، به دو بخش کلی نقسیم می

ها). حکمـت عملـی نـاظر  ها و نیست های اشیا (هست حالتها و  است از شناخت ویژگی

لحاظ که چگونه بایـد باشـد یـا چگونـه نباشـد  به شناخت افعال اختیاری بشر است؛ ازاین

  (بایدها و نبایدها).

شناسـا  در حکمت نظری، موضوع شـناخت (موجـودات) در قـدرت و اختیـار فاعل

اری انسان است که وجـودش نیست، ولی موضوع شناخت در حکمت عملی، رفتار اختی

، محدود بـه انسـان اسـت؛  در قدرت و اختیار ما قرار دارد؛ ازاین
ً
رو حکمت عملی: اولا

، با بایدها و نبایـدهای افعـال اختیـاری 
ً
، مربوط به افعال اختیاری انسان است؛ ثالثا

ً
ثانیا

، از بایدها
ً
و نبایدهایی که  انسان که باید چگونه باشد و چگونه نباشد، سروکار دارد؛ رابعا

کند، نه بایـدها و نبایـدهای فـردی،  نوعی (انسانی)، کلی، مطلق و دائم است، بحث می

، یزدیـ یحائر /۴، ص۱، ج۱۴۰۵، ینراق/ ۳۱ـ۲۹، ص۲۲، ج۱۳۸۹، یر.ک: مطهرنسبی و موقت (

)؛ بنابراین حکمت عملی درک مقدورات انسان است و حکمت نظـری، ۱۶ـ۱۵، ص۱۳۸۴

باشد که از حیطه قـدرت فاعـل شناسـا خـارج اسـت  معلوماتی میناظر به موضوعات و 

). در علــوم انســانی آنگــاه کــه بــه مطالعــه ۳۶۱و  ۳۰۶ ،۱۶۵ص، صــ۵، ج۱۳۶۹، یســبزوار(

پـردازیم، بـا حکمـت نظـری  ها و توصیفات فرد و جامعـه انسـانی می ها و نیست هست

بایـدها و توصـیه و سروکار خواهیم داشت و آن بخش از علوم انسـانی کـه بـه بایـدها و ن
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تجویزها سروکار دارد، از سنخ حکمت عملی خواهد بود. روش حکمت نظری بـا روش 

  حکمت عملی متفاوت خواهد بود.

گـانی داوری  گرایی، دربـاره تنـوع روش توان با ابتنا بـر واقـع با مراجعه به قرآن کریم می

تجربـی بهـره  و تـوان از روش حسـی هـای مـادی و محسـوس می نمود. برای فهم واقعیت

 بشر میقرآن کر گرفت.
ً
، ´ونرَ يَــفلاأª، ´رَ لم تَــأªبا تعبیرهایی همچـون را  در این موارد معمولا

ªتمأيفـر أ´ ،ªمثـال در سـوره طـه آمـده اسـت:  دهـد؛ برای ارجاع می و مانند آن´ فلاتبصـرونأ

ª آیه شریفه درباره گوساله ۸۹: طه´ (وَ لانَـفْعـاً أَفَلايرَوْنَ أَلاَّ يرْجِعُ إِليَهِمْ قَـوْلاً وَ لايملِْک لهَمُْ ضَـر�ا .(

فرمایـد:  می †موسینازل شده است. خداوند خطاب به قوم  †موسیسامری و قوم حضرت 

گونـه سـود و زیـانی بـرای آنهـا  برایشان پاسخی ندارد و هـیچ ]این گوساله[بینند که  آیا نمی

ندادن یـا  (پاسخ و محسوس یماد یها تیواقع ، ناظر به´أَفَلايـرَوْنَ ªسؤال با عبارت نیست؟! 

توسط سـامری را چگونگی ساخت گوساله نداشتن) گوساله سامری است. آنان  سود و زیان

فـَأَخْرَجَ لهَـُمْ عِجْـلاً جَسَـداً لـَهُ : ªای صدادار مواجه شدند دفعه با پیکر گوساله و یک ندیده بودند

سامری بـرای آنهـا پیکـر گوسـاله )؛ یعنی ۸۸: طه´ (فَـنَسِـیخُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهکُمْ وَ إِلهُ مُوسـى 

 این خدای شما و خدای موسی اسـت و به آنان گفت: پدید آورد ،نری که دارای صدایی بود

  ).۳۷۷، ص۵ ج، ۱۳۸۳، یر.ک: قرائت(

های فرامادی، انتزاعی و امور کلی، با تعبیرهـایی همچـون:  قرآن کریم نسبت به واقعیت

ª عقلونيلقوم´ ،ª تفکرونيلقوم´ ،ª تذکرونيلقوم´ ،ªی را پـیش عقلروش ، مانند آنو ´ فقهـوني

 در آیـه:  می
ً
رَ لَکـمْ مَـا فِـی وَ ªکشد؛ مـثلا يعًـا مِنْـهُ  مَـا فِـی السَّـمَاوَاتِ وَ  سَـخَّ  ذَلـِک فِـی إِنَّ الأَْرْضِ جمَِ

 زمـین و آسـمان ـ) و آیـات قبـل، ضـمن اشـاره بـه تسـخیر ۱۳: هیجاث´ (يتَفَکرُونَ  لِقَوْمٍ  لآَ�تٍ 

بودن زمین و آسمان برای صـاحبان تعقـل و تفکـر  ـ به آیه و نشانه عنوان واقعیت محسوس به

پذیر است، ولی فهـم  پردازد. دیدن زمین و آسمان با چشم ظاهری و دیگر حواس امکان می

باشـد؛ زیـرا  های قدرت و حکمت الهی، نیازمند تفکر و تعقـل می عنوان آیات و نشانه آن به
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). قـرآن کـریم فهـم و ۱۲۳، ص۱۰تا]، ج مکارم شیرازی، [بیتعلق تفکر، امری فرامادی است (م

وسـیله آن بشـر را  تـا به دهد می ارجاعرا به الهامی الهی  های اعتباری و عملی واقعیت درک

فإَِنَّـهُ آثمٌِ ª، ´لکـم يرٌ ذلکـم خـªباره از عبـاراتی چـون:  و دراین های باطنی خود کند متوجه الهام

قـِّ ª)، ۲۱۹بقره: ´ (فِيهِما إِثمٌْ ª)، ۲۸۳بقره: ´ (قَـلْبُهُ  ثمَْ وَالْبَغْـی بِغَيراِلحَْ اّ�  إِنَّ ª)، ۳۳اعـراف: ´ (وَالإِْ

دِی ). خداوند در آیه ۳۱۲، ص۵، جتا] [بی، ییطباطباگیرد ( مانند آن بهره میو ) ۳زمر: ´ (لاَيهْـ

ª َفَرٍ إِنْ کنْــتُمْ عَلَــى  و ــا تجَِــدُوا وَ لمَْ  سَــ انٌ  کاتبًِ ــإِنْ  مَقْبُوضَــةٌ  فَرهَِــ ا بَـعْضُــکمْ  أَمِــنَ  فَ  الَّــذِی فَـلْيــؤَدِّ  بَـعْضًــ

ــهُ  اؤْتمُـِـنَ  هـُ  ا�ّ   وَلْيتَّــقِ  أَمَانَـتَ وا ربََّـ هَادَةَ  وَ لاَتَکتُمُــ ا وَ مَــنْ  الشَّــ هـُ  يکتُمْهَــ لْبـُـهُ  آثمٌِ  فَإِنَّـ ـ  وَا�ّ  قَـ عْمَلـُـونَ بمِـَ ا تَـ

ماننـد تنظـیم سـند و  تشریع و بیان برخی احکـام معـاملات ـ)، ضمن ۲۸۳ بقره:´ (عَلِـيمٌ 

هادت یعنی شـ ؛´وَ مَنْ يکتُمْها فَإِنَّهُ آثمٌِ قَـلْبُهُ ªفرماید:  ـ درانتها می مسئله امانت و مانند آن

کتمـان شـهادت و ؛ زیـرا قلبش گناهکار است ،را کتمان نکنید و هرکس آن را کتمان کند

 یعنوان گنـاه آن را بـه؛ بنـابراین شود دل و روح انجام می وسیله خودداری از اظهار آن به

بح  عبارت ). بـه۴۵۸، ص۲ج، تـا] [بی، یرازیمکارم شـکند ( معرفی می قلبی
ُـ
سـن و ق

ُ
دیگر ح

  توان درک کرد. افعال را با الهامات قلبی نیز می

های غیرعلمی، دعوت به تحصیل علم و یقین کرده است و  قرآن کریم ضمن نفی روش

) و آن را بـرای ۵: تکـاثر´ (الْيقِـينِ   کـلاَّ لـَوْ تَـعْلَمُـونَ عِلْمَ ªدانـد:  یافتنی می برای بشـر دسـتآن را 

گونـه  همان ؛اسـت´ شکªنقطه مقابل  ´یقینªمعارف دینی امری نیکو قلمداد کرده است. 

دیگرسـخن  به .ی وضوح و ثبوت چیزی اسـتامعن و به بوده´ جهلªنقطه مقابل ´ علمªکه 

اعتقاد جازم مطابق و ثابت که زوال آن ممکن نیست و درحقیقـت از است از:  یقین عبارت

 باشـد. میعلم به معلوم و علم به اینکـه خـلاف آن علـم محـال  است: دو علم ترکیب یافته

الیقین  الیقـین و حـق الیقـین، عین : علممراتبی اسـت دارای یقیناساس آیات قرآن کریم،  بر

 حاصـل شـده باشـد؛ل مختلـف یاز دلا یقینی است کهیقین، ال علممقصود از  ).۹۵: واقعه(

 با
ً
ی است که انسـان بـه یالیقین در جا عینکنیم. به وجود آتش پیدا  یقینمشاهده دود،  مثلا



 

۱۲۵

یمع
ها

ار
 ی

لان
عق

ی
نید ت

 ی
سان

 ان
وم

عل
در 

 ی
أک

ا ت
(ب

 دی
لان

عق
د 

نق
بر 

ی
 ت

ر)
ولا

سک
 

 آتش را ´ چشمªرسد و با  مرحله مشاهده می
ً
نـاظر بـه مثـال الیقـین  حق .بیند میخود مثلا

زش آن را لمـس کنـد و بـه صـفات آتـش وارد در آتش شود و سو قبلی، این است که انسان

). ۳۰۹، ص۲۷، جتـا] [بی، یرازیمکارم شـ( بالاترین مرحله یقین استیقین، این  .متصف گردد

 در آیـه  الیقـین و عین در بحث حاضر، مقصود از یقین، بیشـتر علم
ً
 وَ ªالیقـین اسـت؛ مـثلا

)، به قرینـه واژه ۷۵: انعام(´ الْمُـوقِنِينَ   ليِکـونَ مِنَ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ وَ   کذلِک نرُِی إِبْراهِيمَ مَلَکوتَ 

ªعلم †ابراهیم، یقین ناظر به قسم دوم است؛ زیرا حضرت ´نری 
ً
الیقین داشته، ولی بـا  قطعا

دیگر  عبارت الیقـین رسـیده اسـت. بـه ها و زمین، بـه مرحلـه عین دادن ملکوت آسمان نشان

بـا مطالعـه اسـرار ، ولـی انگی خدا داشـتیقین استدلالی و فطری به یگ †ابراهیم حضرت

 کمال رسید
ّ
بـه معـاد و رسـتاخیز داشـت،  یقین که گونه همان ؛آفرینش، این یقین به سرحد

 رسـید´ الیقـین عـینªای که زنده شدند، ایمان او به مرحله  ولی با مشاهده مرغان سر بریده

ن و انبیـای الهـی نـدارد، ). این امر اختصاص بـه پیـامبرا۳۸۴، ص۵، جتا] [بی، یرازیمکارم ش(

ویژه مراتب آن، برای دیگران امری ممکن و قابـل وقـوع بـوده و اتفـاق  بلکه معرفت یقینی به

گونه کـه  افتاده است و درمورد حقایق دینی نیز رخ داده است؛ بنابراین در فهم حقایق، همان

بسـنده کـرد. ایـن  نباید به یک منبع و یک روش اکتفا کرد، به یک مرتبه از شناخت نیز نباید

داننـد،  تنها دستیابی به یقین را ممکن نمی مسئله درحالی است که برخی مکاتب فلسفی، نه

گرایی  و نسبیت ۱دلیل هرمنوتیک فلسفی همین کنند؛ به بلکه به سطح شک و تردید بسنده می

 ).۲۶۰ـ۲۲۳ص، ۱۳۷۴، یآمل یجوادهای قرآنی امری ناصواب است ( معرفتی ازمنظر آموزه

                                                       
ک یـعنـوان هرمنوت ذیـل نـوی کـردیسـپس بـا رو ،شـود یآغاز مـ ´کیکلاسک یهرمنوتªبا ک، یهرمنوت .١

آن، از منطـق بـه ت یدر هوی رخداد انقلابخره با و بالأ گردد یمطرح م ـ ماخر ریشلا ازسوی ـک یرومانت
ک یـ. هرمنوتابـدی یفهـم تحـول م یها یژگیدرحقیقت وق یبه دانش فهم و تحق ریفلسفه و از دانش تفس

زاده،  نی(ر.ک: حسـ فشـرد یمی ها پا بر تعدد قرائت ،کیو رومانتک یکلاسک یبرخلاف هرمنوتی فلسف
 .)۲۳ ، ش۱۳۸۱
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اساس آیات قرآن کریم، حجیت و اعتبار یقین و ترجیح آن بر ظن و شک و ضـرورت  بر

وَ لاتَـقْفُ ما ليَسَ لَک بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَـرَ ªاساس علم یقینی، امری لازم است:  عمل بر

و متابعـت هرچیـزی کـه ). آیه شریفه از پیروی ۳۶اسراء: ´ (وَالْفُؤادَ کلُّ أُولئِک کانَ عَنْهُ مَسْـؤُلا

قید و شرط است، پیروی از اعتقـاد  کند و چون مطلق و بی بدان علم و یقین نداریم، نهی می

شود: به چیـزی کـه علـم بـه  گونه می غیرعلمی و نیز عمل غیرعلمی را شامل و معنایش این

ی، دانی، مگو و کاری را که علم بدان ندار صحت آن نداری، معتقد مشو و چیزی را که نمی

نکردن از چیزی که بدان علـم نـداریم.  مکن؛ زیرا همه اینها پیروی از غیرعلم است، پیروی

کنـد  همچنین پیروی از علم، درحقیقت حکمی است که فطرت خود بشر آن را امضـا مـی

  ).۹۲، ص۱۳تا]، ج طباطبایی، [بی(

رد معنای نفـی و طـ ویژه روش حسی و تجربی، به شناختی، به تخطئه و نفی حصر روش

هـا و  روش تجربی نیست؛ زیرا قرآن کـریم ضـمن تأییـد روش تجربـی، خـود نیـز از گزاره

های قرآنیِ ناظر بـه مسـائل انسـانی، ضـمن  گیرد. بسیاری از گزاره قضایای تجربی بهره می

بـودن ایـن  اینکه منبع وحیانی دارند، قابل اثبات عقلی و تجربـی نیـز هسـتند. البتـه تجربی

توانسـت  ست که بشر بدون ارسال رسـل و بـدون مراجعـه بـه وحـی میمعنا نی مسائل بدین

گونه که قرآن بیان فرموده است، اثبات کند، بلکـه منظـور ایـن اسـت کـه  تمامی موارد را آن

بـاره، بـه یـک  نظر قـرآن کـریم دراین دانشمند علـوم انسـانی اسـلامی پـس از مراجعـه بـه

    اثبات تجربی آن بپردازد. تواند به اساس آن می رسد و بر چهارچوب فکری می
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